
www.paniranist.info 

 

 1 

 

 

 «و مردم هشا»انقلاب 

 «شاهنشاهي ايران »رستاخيز نژاد ايراني و 

 

 «ششم بهمن»انقلاب 

 «شاهنشاهي ايران»نژاد ايراني و  رستاخيز پيروز

 

 پيشگفتار

همه ساله، در آستانه روز پر شكوه ششم بهمن، لازم است به منظور بزرگداشت و پاسداري راستين 

ن مدت، مشهور گشته است، آنچه را در اي« شاه و مردم»نقلاب انقلاب اجتماعي ايران كه به نام ا

، بر ما گذشته است به طور اجمال مورد بررسي قرار دهيم (1431)كنونتا 1431يعني از بهمن ماه 

تر بتوانيم و در ضمن آن كوششهاي حزب پان ايرانيست را مورد ارزيابي قرار دهيم تا بهتر و دقيق

 مجسم سازيم. وظايف آينده خود را در نظر 

هنگامي كه اصول شش گانه انقلاب به تصويب ملي گذارده شد، حزب پان ايرانيست تصميم گرفت 

گويد و نيز در همان هنگام نظرات انتقادي و تكميلي خود را « آري»تا با عزمي راسخ بدان پاسخ 

ت ناسيوناليسم اي انتشار داد و در ضمن اين رساله مسير آينده تحولات را بر اساس حكمطي رساله

ترسيم نمود. ما در آن زمان اعلام داشتيم از آنجا كه انقلاب تاريخي ششم بهمن بستري جز 

تواند در مسير آينده خود از راهنماييهايي كه حاصل ژرف ناسيوناليسم ايران ندارد بنابراين نمي

راي آنكه به منظور انديشي ناسيوناليستي است بدور باشد مگر آنكه در جهت انحرافي قرار گيرد و ب
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هاي خود را پيرامون اي از استنتاجنظارت بر چگونگي سير انقلاب ضوابطي به دست داده باشيم شمه

 تحولات بعدي بيان داشتيم. 

ي نظرات انتقادي و تكميلي حزب پان ايرانيست در باره لوايح در قسمتي از رسالهاز جمله 

  خوانيم:، چنين مي1431شش گانه، چاپ 

براين قبل از هر چيز حزب پان ايرانيست به خاطر آنكه موضوع تقسيمات ارضي را در ايجاد اين بنا »

ايجاد تحول و تغيير شكل جامعه  ومداند، و به خاطر آنكه شديداً معتقد به لزتحول، بسيار موثر مي

 . باشد، عقيده داشت بايد در امر تصويب ملي شركت نمود و پاسخ آري دادروستايي ايران مي

نكته مهم ديگر اين است كه به دنبال تحولات اخير و به ويژه با تقسيم اراضي خلع يد از مالكان 

هاي مردم ايران كه تا كنون به علت وضع خاص سيستم مالكيت بزرگ در ترين تودهبزرگ وسيع

عي ميدان مبارزات اجتماعي سهمي و پايگاهي نداشتند، آزاد شده و به هر حال در مبارزات اجتما

آينده ايران نقش بسيار موثري را به عهده خواهند داشت. از نظر استقبال مبارزات اجتماعي اين 

هاي ملت ايران اكنون تازه نفس و داراي اميد و آرزوي بسيار توام با اطمينان به ترين تودهوسيع

گري كه از اي وسيع كاره باشند، به خصوص كه اين نيروي متحرك عظيم با نيروي تودهپيروزي مي

اند هاي متحرك جديدي در آمدهآن حالت ركود چندين سال گذشته خارج شده و به صورت توده

كنند هاي اجتماعي را رهبري ميهاي سياسي كه جنبشهم دوشي بسيار يافته است. براي سازمان

اني و هاي وسيع دهقدمد برقراري ارتباط با اين توده و روح مبارزات سياسي را به جامعه ما مي

ترين روش و تاكتيكي بود كه بايد رهبري اين سازمانهاي كارگري از مهمترين وظايف آنان و حتمي

دادند. آيا چه كساني روستاهاي آزاد شده را به مبارزات اجتماعي رهنمون سياسي مورد نظر قرار مي

مبارزات  عالف هاي وسيع دهقان و كارگر را كه اكنون به صورت عواملكساني توده چه خواهند شد؟

كرد..؟ اينها است جهاتي كه بايد  اند به ميدان مبارزات سياسي هدايت خواهنداجتماعي در آمده

كردند و با ارزيابي درست نسبت به تحولاتي كه در كشور ما سازمانهاي سياسي موقعيت را درك مي
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زاد شده دهقاني و هاي عظيم آرخ داده و يا در شرف وقوع است در اتخاذ روشهاي خود اين توده

 «. آوردندهاي وسيع و متحرك كارگري را به حساب ميتوده

درستي اين ارزيابي در سالهاي بعد آشكار شد و حزب پان ايرانيست كه به علت شركت قاطع خود 

در تصويب ملي ششم بهمن توانسته بود ارتباط معنوي خود را با انبوه كشاورزان و كارگران مداومت 

توانست در شهرها و روستاهاي بسيار ضمن صدها ميتينگ و  1431ي بعد از بخشد طي سالها

كنفرانس با مردم آزاده و ايران پرست سخن گويد و سازمانهاي حزبي خود را بيش از پيش گسترش 

بخشد و اين گسترش سازماني را وسيله جديدي براي بيان و توجيه ناسيوناليستي انقلاب اجتماعي 

سمت نخستين اين كتاب، بنام رستاخيز شاه و مردم، شما در فشرده سخنان ايران قرار دهد. در ق

يابيد كه طي اين سرور محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست نمونه جامعي از گفتاري را مي

مدت با صدها هزار از مردم ايران زمين از سوي گويندگان حزب پان ايرانيست در ميان گذارده شده 

 است. 

هاي ناسيوناليستي براي آينده نيز از طرف حزب ج كارهاي انجام شده، و راهنماييبحث دقيق نتاي

در رساله مورد اشاره به عنوان پان ايرانيست از همان آغاز كار شروع شد، از جمله آنكه 

 خوانيم: پيشنهاد تكميلي اين مطالب را مي

ها و ان در سود كارخانهپيشنهاد ما در اين مورد براي مفيد ساختن لايحه سهيم كردن كارگر»

تكميل نتايج آن مبني بر ايجاد هر چه سريعتر يك بورس صنعتي دولتي است. اين بورس صنعتي 

اش از طريق ارزيابي كه يك دستگاه رهبري مركزي صنايع ايران به شمار خواهد رفت، سرمايه اوليه

هد شد، و اين بورس كليه واحدهاي صنعتي كشور )اعم از دولتي، خصوصي و مختلط( تامين خوا

مركز موثري براي تامين اعتبارات صنعتي خواهد گرديد و مديران صنايع خواهند توانست در موقع 

هاي خود مقداري از سهام كارخانه را در اختيار بورس بگذراند و تحصيل لزوم براي توسعه كارخانه

اعتبارات واهي كه خطرات آن  اعتبار بنمايند. با اين سيستم وسيله مطمئني براي جلوگيري از ايجاد

 از لحاظ اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست به وجود خواهد آمد. 
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توان در نظر گرفت كه در خريد آن كارگران حق براي اين بورس صنعتي سهام ارزان قيمتي مي

تقدم داشته باشند و پيشنهاد ما آن است كه آنچه پول از بابت سهيم كردن كارگران در سود 

ا بايد به كارگران پرداخت شود به صورت نقد داده نشود، بلكه از سهام بورس صنعتي در كارگاهه

 اختيار آنان گذارده شود. 

به اين ترتيب اين لايحه به يك قدم بسيار اساسي در راه توسعه اقتصاد ايران تبديل خواهد شد. 

كه به پول احتياج  توانند سهام خود را در صورتيكارگران چيزي از دست نخواهند داد چه مي

داشته باشند به بورس صنعتي دولتي به فروشند و اگر احتياج نداشته باشند آنرا در راه رشد صنعت 

 انداز كنند و از منافع آتي آن برخوردار گردند. ميهن خود پس

انداز و خلاصه آنكه با ايجاد بورس صنعتي ما به جاي آنكه مصرف را تشويق كرده باشيم پس

ايم تا نيروهاي ايم و وسيله مطمئني پديد آوردهاري صنعتي را تشويق و هدايت كردهگذسرمايه

زحمتكش ايران زمين بتوانند از بركت همت و پشتكار خود به تدريج در سرمايه صنعتي كشور 

 «. هاي ملي تحقق يابدها بر كليه سرمايهآل مالكيت  همه خانوادههسهيم شوند و ايد

هاد خود را پيرامون تكميل اصل انقلابي سپاه دانش در آن تاريخ ست پيشنينو نيز بد 

 ( عيناً از نظر خوانندگان بگذارنيم: 1431)بهمن 

ما با لايحه سپاه دانش موافقيم اما اقدام به اين عمل و اعمال مشابه لازم ديگر مدتها است كه دير »

د به طور كلي در قانون نظام شده است. خلاصه پيشنهاد تكميلي ما در اين مورد آن است كه باي

 وظيفه تجديد نظر شود. 

 شود: مدت خدمت نظام وظيفه عملاً به دو بخش تقسيم مي

تعليمات كه از چهار تا نه ما و بخش خدمات نظامي كه بقيه مدت خدمت نظام وظيفه را تشكيل 

رار دادن فرد در دهد. برنامه تعليمات نظامي را كه هدف آن از نظر كلي ايجاد روح انضباط و قمي

واحد اجتماعي و ملي است و از نظر اختصاصي آشنايي به مقدمات فنون نظامي است، بايد در برنامه 

التحصيلي از هر رشته كه هست اعم از زن و مرد نسبت به آن آشنايي مدارس قرار داد، تا هر فارغ
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توان براي كليه ستاني ميپيدا كند و اين برنامه را با افزودن چند دوره تعليمات در اردوي تاب

آموزان و دانشجويان به خوبي تامين كرد. بخش خدمت نظام وظيفه را بايد يكباره تغيير نام و دانش

 منظور داد و آنرا به خدمات اجتماعي وظيفه تبديل نمود. 

هاي فرهنگي، ملت ما براي جبران عقب ماندگي خود نيازمند به يك سلسله خدمات در زمينه

توان انتظار داشت كه همه خدمات به وسيله استخدام باشد كه نميعمراني و غيره ميبهداشتي، 

معمولي تامين شود ناگزير جوانان ايران زمين از زن و مرد بايد كمر همت بر بندند و مدتي از عمر 

 خود را به عنوان خدمت وظيفه در راه ايفاي اينگونه خدمات اجتماعي مصروف نمايند. 

قيده داريم در قانون نظام وظيفه تجديد نظر شود و آنرا به صورت قانون خدمات بنابراين ما ع

اجتماعي وظيفه تغيير دهند و غير از خدمات نظامي كه به منظور دفاع كشور لازم است شعب 

خدمات فرهنگي مثل سپاه دانش، خدمات بهداشتي، خدمات عمراني روستايي و عمراني شهري، 

وده شود و كليه جوانان بدون آنكه مقررات معافيت مسخره امروزي كه راهسازي و غيره به آن افز

وسيله اخاذي و رشوه خواري و رواج تبعيض است در آن وجود داشته باشد بر حسب استعدادشان 

هاي مختلف آن تقسيم شوند تا اين آب و خاك خدايي به بركت كوشش و همت سازمان به رسته

 عقب ماندگي خود را جبران كند.  يافته جوانان با سرعت هر چه بيشتر

تواند با برنامه چنين بسيج عظيم نيروهاي انساني در ايران هم سنگ باشد و وسايل كدام برنامه مي

 ؟«بند و باري فراهم آوردرهايي نسل بي سيماي جوانان را از خطرات بي

تهراني ا عاملي اي از انقلاب ششم بهمن به وسيله سرور دكتر محمدرضبررسي تازه 1431در سال 

ي آن در قسمت به عمل آمد كه در روزنامه خاك و خون به تدريج انتشار يافت و اينك مجموعه

 گذرد. دوم اين كتاب از نظر خوانندگان مي

منصه ه هاي حزب پان ايرانست تا كنون تا چه ميزان بقضاوت آنكه از پيشنهادها و حاصل بررسي

گذاريم ولي در پايان اين مقال از ذكر اين حقيقت به ن مياجرا در آمده است بر عهده خوانندگا

هاي نشانه تجليل و سپاس ناگزير هستيم كه از آغاز انقلاب شاه و مردم تاكنون. هدايتها و رهبري
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ترين وسيله پيشرفت و تكامل انقلاب و خردمندانه آريامهر شاهنشاه ايران زمين همواره قطعي

ي مردم آزاده و بستر ناسيوناليسم ايران بوده است. باشد كه همه ترين تضمين باقي ماندن دراصلي

 ايران پرست بتوانند در راه بزرگداشت ايران و انجام رسالتهاي تاريخي آن پيروز و سربلند باشند. 

 

 

 

 

شاه و »تهران به سالروز انقلاب پيروز  ؛نظم آهنين، انضباط پولادين و ايمان لايزال خاكستري پوشان

 .اهد رژه پر شكوه پاسداران راستين نظم شكوهمند شاهنشاهي ايران بودش« مردم
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*** 

 « شاه و مردم »رستاخيز 

 قيام تاريخي نژاد ايراني، بر ضد بردگي و نظامات فاسد حاكمه

 

فشرده سخنان رهبر حزب پان ايرانيست در ميتينگ 

 1431رودسر و كنفرانس ساري: ششم بهمن ماه

 

 

 

 اده و ايران پرستهموطن، مردم آز

كنم، كه با اين قبل از بيان هر مطلب، از محبت و لطف بسيار شما ايران پرستان سپاسگزاري مي

ايرانيست دعوت و  ت اعزامي حزب قهرمان پانأهمه شور و محبت از من و دوستان من، از هي

در اين سامان  هاي گذشته حزب پان ايرانيستشك، بسياري از شما، از كوششاستقبال نموديد، بي

 آگاهي داريد. 

هاي ميهن ما را هاي شوم كه تجزيه طلبان و بيگانه پرستان، سرزمينبه ياد داريد، كه در آن سال

كوبيدند و از انجام هيچ جنايت و خود كامگي خودداري نداشتند، يك صف ميهن پرست و زير پا مي

 ي و پايمردي از يگانگي و آزادگي و شرفآگاه دل، از نوجوانان اين نژاد بود كه با شجاعت و سرسخت
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كرد، آري تنها يك صف بود كه با دشمنان ملت ايران، با عوامل بيگانه پرست و نژاد ايراني دفاع مي

 كرد. عمال استعمار سرخ و سياه و سفيد ستيزه مي اب

بر كف، از آن صف، كدامين صف بود؟ آن گروه مبارزي كه فرمان نژاد خود را دريافته بودند و جان 

نظم »ها و فريادهاي اهريمنان از بزرگداشت كردند و در ميان تاريكيسرزمين و ملت خود دفاع مي

 گفتند، چه كساني بودند؟سخن مي« شامخ شاهنشاهي ايران

شناسيد، زيرا بسياري از آن رزمندگان، جوانان برومند امروز شهر شما شما، كم و بيش آنها را مي

 هستند. 

ها، صف حزب پان ايرانيست بود، صف فرزندان آگاه دل نژاد ايراني بود پان ايرانيست آن صف، صف

كه فرمان تاريخ را در يافته بودند و پس از يكصد و پنجاه سال تجزيه و نابساماني درفش رستاخيز 

 آزادگي طلب و عظمت جوي نژاد ايراني را به حركت آورده بودند. 

انها و روستاهاي مازندران، اين سرزمين اسپهبدان ايران، در آن ساري، شاهي، بهشهر و ديگر شهرست

سالها و روزهاي تاريك، از نبردهاي دليرانه ايران پرستان پان ايرانيست خاطراتي فراموش نشدني 

هايي از افتخار و آزادگي است. در آن روزها، من، خود دانشجو بودم دارد، خاطراتي كه هر يك نشانه

نبرد پان ايرانيستي را شنيده بودند و به صف  گواهان مازندران، كه دورادور بانكه به دعوت آرمان خ

رزمندگان راه بزرگي نژاد ايراني پيوسته بودند، نه يكبار، بلكه چندين بار، به ساري و ديگر شهرهاي 

اين ديار ايران پرستان آمدم و دوشادوش رزمندگاني كه براي دفاع از سرزمين و شرف ملي خود، 

 نگ با رستاخيز پر شكوه پان ايرانيسم شده بودند، نبردهاي آزادگي بخش را دنبال نموديم. هماه

 

طپيد و رزمندگان حزب شد؛ قلبها نيز هماهنگ ميهمچنان كه گامها هماهنگ برداشته مي

 پان ايرانيست در لنگرود، سرود پيروزي انقلاب را سر دادند.
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باشد كه به خاطر نياورد آن روزهاي تاريك و يهن ما ميكدام يك از مردم آزاده و ايران پرست م

هاي بيگانه و با برخورداري از هاي آشكار سياستانگيزي را كه اجنبي پرستان در پناه حمايتغم

شاهنشاهي  »گفتند و بر هاي فاسد حاكمه از تجزيه ميهن ما سخن ميها و تسامح سازمانحمايت

 داشتند؟ روا مي هرگونه تجاوز و تعرضي« ايران زمين

كند كه در آن گير و دار نبرد، در آن روزهاي دهشتناك، تنها حزب پان چه كسي فراموش مي

عمال جنگيد و نه انديشه تجزيه طلبي ميايرانيست، از ميان همه احزاب موجود، با هرگو

كه  ساخت؟ شما به خاطر داريدهاي استعمارگر را در هر شكل و رنگ كه بودند رسوا ميسياست

ها و حملات صفوف بيگانه پرستان ترين يورشچگونه رزمندگان پان ايرانيست برابر سخت

ايستادند و چون رزمندگان راستين و آزادگاني شكست ناپذير از وطن و نژاد و شرف ملي  خود مي

 كردند، پس شما مردم گيلان و مازندران، شما هم ميهنان ديار اسپهبدان ايران زمين، چوندفاع مي

 هاي ايرانشناسيد و بر نبردهاي دليرانه و كوششرا مي« پان ايرانيسم»ديگر مردم ميهن ما، 

 پرستانه حزب ملت خود، حزب پان ايرانيست، آگاهي و وقوف كامل داريد. 

اكنون، جاي بسي خوشنودي و سپاسگزاري است كه بار ديگر، براي يادآوري از رستاخيز بزرگ 

شاه و مردم، بر ضد نظامات فاسد حاكمه است خود را در ميان شما  ؛ كه قيام«ششم بهمن ماه»

بينيم. شما، در ميان شعارهاي حزب پان ايرانيست كه براي بزرگداشت قيام آزادگان ايران پرست مي

 بينيد. اعلام گرديده است، اين شعار را نيز مي« ششم بهمن ماه»ضد بردگي 

 

 «. تصويب ملي ششم بهمن»شركت كننده در افتخار بر حزب پان ايرانيست، تنها حزب 
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تجليل  خاكستري پوشان گچساران گرد آمده بودند تا از انقلاب پيروزمند شاه و مردم

 .اي به عمل آورندشايسته

 

اين ادعا نيست، حقيقت و واقعيت است، كه حزب پان ايرانيست، از ميان احزاب آشكار و غير آشكار، 

لام مراجعه به آراء عمومي براي انجام تحولات بزرگ اجتماعي ايران، تنها حزبي بود كه به محض اع

 پاسخ آري داد و در روز ششم بهمن ماه، صفوف رزمندگان آگاه «شاهنشاه ايران زمين »از سوي 

شركت كردند و انجام چنين تحولاتي عظيم و آزادگي بخش را « تصويب ملي»دل پان ايرانيست در 

ب پان ايرانيست، بدون هيچگونه ترديد و تامل، به نداي شاهنشاه پاسخ تاييد نمودند. چرا؟ چرا حز

 آري داد؟

سازد و هدفهاي هاي عميق رستاخيز ششم بهمن ماه را آشكار ميپاسخ بدين پرسش است كه ريشه

كند و مبارزه بزرگ و طولاني را كه نژاد شكوهمندي را كه نهضت معطوف به آن است آشكار مي

 سازد. ن به آرمانهاي شامخ اين نهضت در پيش دارد روشن ميايراني براي رسيد

هاي عميق نهضت را بشناسيم، هدفهاي رستاخيز را عميقاً درك كنيم، بايد ها و انگيزهما بايد، ريشه

بدانيم، اين قيام پر شكوه براي چه ايجاد شد و به كدام سمت بايد در حركت باشد و از كدامين راه 

 ريخي و سازنده خود را به دست آورد؟ بتواند پيروزيهاي تا
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تصويب »براي انجام اين بررسي بايد به وضع اجتماعي و سياسي ايران و نژاد ايراني، به هنگام اعلام 

اي قرار داشت كه مولود يكصد و آگاه گرديم. ملت ايران در قيد اسارت نظامات فاسد حاكمه« ملي

ميانه به مورد اجراي گذارده شده  يايود كه در آسهاي استعماري و ضد ايراني بپنجاه سال سياست

هاي بيگانه، براي اجراي مقاصد خود در آسيا، اسارت، تجزيه و مرگ و نيستي نژاد بود. سياست

هايي ها را بر ملت ايران روا داشتند، گوشهترين يورشخواستند. به همين منظور، سختايراني را مي

هاي نژادي ما را به زنجير اسارت كشيدند در كردند. تيره ما را تجزيه« نياخاك »از سرزمين و 

 هاي متجاوز و عوامل ضد ايراني را مسلط ساختند، خليج فارس اين درِسرتاسر خليج فارس قدرت

 هاي ضد ايراني تبديل گرديد. هاي سياستنژاد ايراني، به پايگاه توطئه استقلالِ

ساني، نژاد ايراني را مورد تجاوزات بسيار قرار هاي استعماري، فرهنگ آزادگي بخش و انسياست

هاي ما را غارت كردند، حاصل دسترنج مردم ايراني نژاد را به تاراج دادند، منابع نهفته در سرزمين

بردند، بر نيروهاي مادي و نيروهاي انساني ملت ما، تا هر آنجا كه توانستند ظلم و تعدي و تجاوز روا 

اي حملات و تجاوزات نابكارانه« شاهنشاهي ايران»ر نژاد ايراني و داشتند و كوتاه سخن آنكه ب

هاي استعماري، چاره آن ديدند تا مردم ايران را در نمودند. مهمتر آنكه، براي انجام اين طرح

بايست مردم ايران زمين، چون بردگان بر دست و پاي خود غل زنجيرهاي بردگي نگهدارند. آري مي

آمدند كه يدند، بايد مردم اين سرزمين به صورت زندانياني محكوم، در ميدو زنجير بردگي را مي

حق آزاد زيستن، و برخورداري از نعمات زندگي و شرافت ملي را نداشته باشند، تا در مقام كسب 

حقوق از دست رفته بر نيايند زيرا چگونه ممكن است نژاد ايراني آزاد باشد و نخواهد سربلند و 

د؟ چگونه ممكن است نژاد ايراني بر دست و پاي خود سنگيني زنجيرهاي اسارت سرافراز زندگي كن

را احساس كند و آنگاه به رسالت تاريخي خود براي وصل به آزادگي و يگانگي و به اهتزاز آوردن 

درفش بينش و فرهنگ بشري بر نخيزد؟ چگونه ممكن است نژاد ايراني آزاد باشد و نخواهد كه دگر 

ها و و بر پهنه آبها و ساحل« نياخاك»را بر سرتاسر اين « شاهنشاهي ايران»ي رنگ بار درفش آسمان

هاي غارتگر جهاني و هاي وابسته به ملت و نژاد خود سايه افكن نسازد؟ بدين سبب قدرتسرزمين
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هاي ضد انساني و تجاوز طلب خود، اسارت و ها و برنامههاي استعمارگر، براي انجام طرحسياست

 خواستند. ردم ايران را ميبردگي م

هموطنان، مردم آزاده و ايران پرستي كه در اعماق وجود خود، به آزادگي و يگانگي ملت خود 

ها و قرون بسيار، همچنان نژاد ايراني و خواهيد، چون سدهكنند، شما كساني كه ميانديشه مي

زندگي و صلاي  گجز بان رسالت تاريخي خود را ايفا كند و در ايران زمين« شاهنشاهي ايران»

 اي صدايي بر نخيزد. آزادگي از هيچ سينه

هاي يكصد و پنجاه سال ها و نابسامانيبه اين راز هولناك غمبه اين نكته توجه كنيد. 

دانيد اين بردگي و اسارت را كه خواست اخير كه بر ملت ايران روا داشتند. مي

بر ملت ايران تحميل نمود؟ هاي استعماري بود چه قدرتي و چه عاملي سياست

. آري، سازمانهاي حاكمه ايران را به زندان بزرگ سازمانهاي حاكمه و نظامات ضد ملي آن

 مردم اين سرزمين تبديل نمودند و بر دست و پاي ملت ايران زنجيرهاي اسارت و بردگي زدند. 

جيرهاي بردگي بود، رستاخيز پر شكوه تاريخ ايران زمين براي شكستن اين زن« قيام ششم بهمن »

بدين خاطر اين قيام بر پا گرديد كه نظامات فاسد حاكمه را در هم بكوبد و به بردگي و استعمار 

 زدگي نژاد ايراني پايان دهد. 

گوييم هرگز مراد تنها سازمانهاي اداري نيست، بلكه هاي حاكمه ميهيأتهنگامي كه سخن از 

اي ارگانيسم و نظاماتي كه جامعه را در است از مجموعهسازمانهاي حاكمه و نظامات حاكمه، عبارت 

 اند. بر گرفته

هاي استعماري چنين نظاماتي را به سود طي يكصد و پنجاه سال گذشته در ايران زمين، سياست

خود و براي اجراي مطامع استعماري خويش به وجود آوردند و از آن حمايت كردند نظامات و 

 ت را بر ملت ايران تحميل نمودند. سازمانهايي كه بردگي و اسار

هاي اساسي، نظم بردگي بود. سازمانهاي از سويي رژيم بردگي ارباب و رعيتي به صورت يكي از پايه

فاسد حاكمه، گذشته از آنكه ملت ايران را از نظر توليد و رشد اقتصادي در مراحل ابتدايي و عقب 
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هرگونه موجبات رشد اقتصادي و صنعتي، ملت  ترين وضع نگهداشته بودند و با جلوگيري ازمانده

ايران را در حالت شباني و روستايي ابتدايي قرار داده بودند، به طوري كه هفتاد و پنج درصد از 

بردند، تازه اين هفتاد و پنج مردم ميهن ما در روستاها و وابسته به ابزار ابتدايي توليد به سر مي

باشند، به صورت بردگان بودند و فاق مردم ميهن ما ميدرصد مردم نيز كه اكثريت قريب به ات

زنجيرهاي اسارت فئوداليسم، جسم و روان و زندگي و شرف آنها را در خود گرفته بود. فئوداليسم، 

ي توليد، به زير شلاق ظلم و در زير ضربات خونبار تازيانه، روستاييان را در پشت ابزار كهنه و اوليه

برد و نيز حق دفاع از شرف و ديگر ماشت، حال دسترنج آنها را به تاراج ميگدر كشتزارها به كار مي

هاي اكثريت قريب به اتفاق مردم نمود. فئوداليسم افكار و انديشهمواهب زندگي را از آنها سلب مي

عمال ارتجاع ساخت. از سوي ديگر ير و برده ميگرفت و اساين سرزمين را نيز در زير شلاق مي

ت بخشي از رژيم ارباب و رعيت وظيفه بردگي فكري و رواني مردم ايران را به عهده سياه به صور

 داشتند، آنها بر سر سفره هر خان يغماگر و هر فئودال ستمگر نشسته بودند. 

رژيم ارباب و رعيتي و رژيم خان گري، ارتجاع سياه را مسند و بارگاه داده بودند در هر روستا و 

ها و افكار را راي او كرسي قدرت گذارده بودند، او نيز وظيفه افسون انديشهميان هر ايل و عشيره، ب

گفت، او زنجيرهاي به عهده داشت. او نيز از لزوم تبعيت مردم ميهن ما از رژيم بردگي سخن مي

كرد و هرگونه كوششي را براي رسيدن به آزادگي و دفاع از بردگي را موهبت خداوندي معرفي مي

 دانست. شرف ملي گناهي نابخشودني مي شرف خانوادگي و

بدينسان ارتجاع سياه، دست در دست فئوداليسم و خان گري، براي غارت مال و هستي و انديشه و 

 كوشيدند و صفي سياه و نابكار براي بردگي ملت ايران به وجود آورده بودند. شرف ملت ايران مي

، از سوي فئوداليسم اداري و سازمانهاي به لكن، اتحاد مثلت فئوداليسم، خانگري و ارتجاع سياه

هاي استعماري گرديد، همان قوانين و همان سازمانهايي كه سياستاصطلاح قانوني نيز حمايت مي

 و عوامل غارتگر و اتحاد سياه مثلث، فئوداليسم و خانگري و ارتجاع سياه به وجود آورده بودند. 
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در  رانيست به سالروز انقلاب پيروز شاه و مردمپيروزمند، افتخار آفرين: رزمندگان پان اي

  برابر مجلس سنا

 

هاي قانوني، به نام سازمانهاي فاسد اداري، عوامل فرصت طلب، گروههاي بيگانه پرست، بنام حمايت

 هاي ملت ايران در آمده بودند. اجراي مقررات قانون به صورت حاميان غارتگران و زندانبان

هاي ما را هاي بيگانه، ميهن ما را مورد تجاوز قرار دادند، سرزمينقدرتآري، يكصد و پنجاه سال 

هاي نابكارانه يورش« شاهنشاهي ايران»تجزيه كردند، منابع ثروت و هستي ما را به تاراج دادند، بر 

گريها و اين تعدي و ستم به ملت ايران چه پيش كش كردند و روا داشتند و آنگاه در قبال اين تاراج

 نژاد ايراني چه ره آوردي آوردند؟ براي 

 زنجيرهاي بردگي. آري زنجيرهاي بردگي. 

بدينسان فئوداليسم، خانگري، ارتجاع سياه، فئوداليسم اداري، احزاب و مطبوعاتي، كه طي پنجاه 

سال گذشته به وجود آمد، فرصت طلبان، متنفذين شهري، مقررات و سازمانهايي كه اين عوامل 

دست در دست دهم، نظامات فاسد و نالايق حاكمه را ساختند كه جز بردگي ملت ايجاد كرده بودند 

 شناخت. اي نميايران وظيفه
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هاي خود هاي يغماگر استعماري، براي اجراي برنامههاي متجاوز بيگانه و قدرتهمانگونه كه سياست

آنها نيز براي ادامه  و به خاطر اسارت ملت ايران چنين نظاماتي را بر نژاد ايراني تحميل نمودند،

خواهند بكنند و تا هر جا كه مايل هاي خود، براي آنكه بتوانند در آسياي ميانه هر چه ميغارتگري

هستند همه هستي ما را به تاراج برند، از نظامات بردگي و سازمانهاي حاكمه بيدريغ دفاع 

 نمودند. مي

كردند. آنها خانهاي سركش و ياغي را تقويت ميكردند، آنها ارتجاع سياه آنها از فئوداليسم دفاع مي

كردند، آنها احزاب گرفتند، آنها فساد را در فئوداليسم اداري بيشتر تشويق ميرا در پناه خود مي

دادند و هاي بيگانه پرستي را در ميان مردم گسترش ميكردند و انديشهوابسته به خود را ايجاد مي

ساختند. آيا چنين سرنوشت اندوه باري قابل تر ميشتر و طولانيبدين طريق بردگي ملت ايران را بي

تحمل بود؟ چنين بردگي دهشتناك نژاد ايراني كه جز در راه مرگ و نيستي ملت ما نبود، 

 بايست ادامه داشته باشد؟ مي

براي در هم شكستن چنين نظامات بردگي براي پايان دادن به يكصد و پنجاه سال سياست مرگ و 

برافراشته شد.براي درهم كوبيدن « شاهنشاهي ايران»ود كه بار ديگر درفش رسالت تاريخي اسارت ب

گام بزرگ « شاهنشاه ايران زمين»نظامات حاكمه، اين زنجيرداران بردگي نژاد ايراني بود، كه 

تاريخي را برداشتند و همگامي مردم را براي گسستن زنجيرهاي بردگي و اسارت نژاد ايراني 

« بلاواسطه و مستقيماً»دند. اينكه شاهنشاه، براي انجام چنين تحولاتي، راي مردم را خواستار ش

خواستند و خواستار شدند، خود بهترين سند محكوميت نظامات فاسد حاكمه بود.  زيرا آنها نمي

خواستند زنجيرهاي بردگي از هم گسيخته گذاردند كه اين دگرگونيها صورت گيرد، آنها نمينمي

شاهنشاهي »خواستند نژاد ايراني به سوي آزادگي به حركت آيد و بار ديگر درفش نها نميگردد، آ

سايه بگستراند. سازمانهاي « ايران زمين»چون آيت پيروزي و عدالت اجتماعي بر سرتاسر « ايران

حاكمه و نظامات آن، سازمانهاي حاكمه و مجالس مقننه آنها، سازمانهاي حاكمه و فئوداليسم اداري 

درفش آن را برافراشته بود هماهنگ « شاهنشاهي ايران»نها، با اين تحولات و با رستاخيزي كه آ
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انجام اين تحولات را و لزوم پيروزي رستاخيز تاريخ ايران و فرياد پر «. شاهنشاه»بدين سبب  نبودند.

 خروش خون نژاد ايراني را با مردم ايران در ميان گذاردند. 

ناسيوناليسم ايران، آرمانهاي شكوهمند نژاد ايراني « ششم بهمن ماه»اخيز ي ايجاد رستپس، انگيزه

بود. هدف اين رستاخيز، آزادگي و يگانگي نژاد ايراني « رسالت تاريخي شاهنشاهي ايران»و بالاخره 

باشد. به خوبي آشكار است، چنين رستاخيزي پر شكوه را كه هاي ايراني نشين ميو آباداني سرزمين

وش نژاد و آيين ملت ما است، حزب پان ايرانيست كه تنها حزب وابسته به ملت ايران تحول و خر

است و تنها حزبي است كه از بستر ناسيوناليسم ايران برخاسته و براي يگانگي و آزادگي نژاد ايراني 

 كرد. بايست تاييد و حمايت ميكند، مينبرد مي

ني حزب پان ايرانيست و اعتقاد حزب به پيروي از با اتكاء بر اين بينش ناسيوناليستي و روشن بي

« آيين شاهنشاهي ايران»اصول آيين زندگي نژاد ايراني و ايمان حزب پان ايرانيست، به رسالت 

شاهنشاه ايران »، به صورت تنها سازمان سياسي نداي گاست كه حزب پان ايرانيست بدون درن

 بهمن شركت نمود. ششم « تصويب ملي»گفت و در « آري»را پاسخ « زمين

و به خصوص توجه به جهات مراجعه به آراي عمومي براي انجام « شش بهمن ماه»انگيزه ايجاد قيام 

سازد و نيز آرمانهاي شامخ انقلاب، اين نكته را روشن مي« شاهنشاه ايران زمين»تحولات از سوي 

 باشد. كه چگونه انقلاب هنوز در ابتداي راه طولاني خود مي

هاي ن اكنون برخي از زنجيرهاي بردگي را شكسته است، اما هنوز آثار بسياري از سياستملت ايرا

 هاي وابسته بدانها در پهنه زندگي نژاد ايراني مشهود است. استعماري و سازمانها و روش

هنوز عوامل فرصت طلب هستند، آنها كه هيچگاه با صميميت و اعتقاد به موجوديت نژاد ايراني 

اند و گذشته آنها را در نيافته« شاهنشاهي ايران آيين»اند، آنها كه هرگز از ته قلب، هانديشه نكرد

هاي هاي بيگانه و عوامل وابسته به قدرتنشان داده است در هر فرصت كه توانستند با سياست

 اند. هماهنگ شده« شاهنشاهي ايران»استعماري بر ضد ملت ايران و براي تعرض بر 
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هاي فرسوده اين ارگانيسم زنگ زده، بسياري از اداري، پاي بر جاست و در زير دندههنوز فئوداليسم 

 شود. اثر و در هم كوبيده ميهاي انقلابي بيكوشش

هنوز در سرتاسر خليج فارس، صداي اهريمني دشمنان ايران مسلط است. هزاران هزار ايراني در 

د، ميليونها هموطن كرد در آن سوي مرزها برنخليج فارس در زنجيرهاي بردگي و اسارت به سر مي

 دچار يورش و تهاجم دشمنان ملت و فرهنگ و آيين ما هستند. 

و « نياخاك»هاي ايراني نشين، فرهنگ نژاد ايراني، آبها و ساحلهاي وابسته به اين هنوز سرزمين

 مورد تعرض دشمنان نژاد ما است. « شاهنشاهي ايران»بالاخره 

هاي ضد ، سنگرهاي ديرين استعمارگران برقرار است، عوامل وابسته به سياستهنوز در گوشه و كنار

هاي يگانگي و سرافرازي ملي، در اين سنگرها مقيم هستند و همچنان براي در هم گسستن رشته

 نژاد ايراني در كوشش و تلاشند. 

سالهاي متمادي  هنوز، همان سازمانهاي فرسوده و نابسامان اداري، همان رجال سياسي!... آنها كه

هاي هاي بيگانه گامي بر نداشتند بر مسندها و پايگاهجز در راه اسارت ملت ايران و استقرار سياست

 اند. خود تكيه زده

شود، زنجيرهاي گران بردگي و اسارت چهره كريه و دژم سازمانهاي حاكمه همچنان ديده مي

بيش از پنجاه سال، در سنگر مطبوعات،  همچنان ملت و نژاد ما را در خود گرفته است، كساني كه

هاي راه انجام خواسته هاديان و نمايندگان مردم، جز در در لباس رهبران سياسي و يا در پايگاه

دشمنان ملت ايران گامي بر نداشتند همچنان در صف هاديان و راهنمايان قرار دارند، گويي از نظر 

وقوع نپيوسته است كه هدف آن، در هم كوبيدن  آنها هرگز در اين سرزمين رستاخيز و تحولي به

اساس اين نظامات فاسد و در هم شكستن زنجيرهاي بردگي و زنجير داران اسارت ملت ايران بوده 

 است. 

با چنين نابسامانيها و بقاياي استعمار زدگي ملت ايران است كه بايد نبرد را دنبال نمود و درفش 

جلو راند.پس راه طولاني است، راهي كه از كشاكش حوادث، پيروز رستاخيز را سنگر به سنگر به 
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گردد راهي كه راه تاريخ است و نبردي كه هاي پيروزي و يگانگي رهنمون مينژاد ايراني را به قله

نژاد ما است. رهروان اين راه چه كساني « نظم شاهنشاهي»انجام آن، ايفاي رسالت ملت ما و رسالت 

 توانند بود؟ 

 توانند رهروان اين راه پر افتخار باشند كه هنوز در تار و پود نظم بردگي گرفتارند؟ آيا آنها مي

هاي غير هايشان آلوده و نقش بسته بر انديشهآيا آنها رهروان اين راه خواهند بود كه افكار و انديشه

ا از ياد بردند اند، به روزگار ضرورت و در لحظات خطير، نژاد ايراني رايراني است؟ آنها كه نشان داده

 خيانت كردند؟« شاهنشاهي ايران»و به ملت و 

توانند رهروان اين راه باشند كه هرگز در تمامي سالهاي زندگي خود، جز بر اميال آيا كساني مي

شخصي و تامين آزمنديهاي فردي خويش، بر چيزي ديگر انديشه نكردند بر ناسيوناليسم ايران و 

 يني ايزدي و ايفا كننده رسالت تاريخي نژاد ايراني باور ندارند؟به صورت آي« شاهنشاهي ايران»

هاي اند، روزي شمشير نابكار تجزيه را در دست گرفتند و رشتهآنها كه بارها رنگ عوض كرده

وحدت و يگانگي ملت ما را از هم گسيختند، روزي ديگر سر به آستان سياست استعماري ديگر خم 

 اند؟ وش به فرمان قدرت بيگانه و استعماري بودهكردند و هر زمان به رنگي، گ

هاي سياسي خود يا جزيي از سازمانهاي فاسد ديرين حاكمه آيا كساني كه در تمام سالهاي كوشش

هاي متجاوز و استعماري كه شب و روز براي اسارت و ذلت ملت ايران اند و يا آلت فعل سياستبوده

بزرگ ملت ما را پيروز كنند و يا در اين ادعاي خود نسبت  اند، خواهند توانست رستاخيزكوشيدهمي

 به ايمان به رستاخيز صادق و وفادار هستند؟!

هاي ديگر و حزبي ديگر و سياستي باشند كه هر زمان از اعتقاد به انديشهاينها همان كساني مي

« اهنشاهي ايرانش»اند، گذشته آنها نشان داده است، نه تنها به ملت ايران و به ديگر سخن گفته

اند كه اند و هرگز نتوانستهاند، بلكه نه به خود و نه هيچ كس ديگر راست نگفتهوفادار و معتقد نبوده

 اي ثابت قدم در هر راه و هر طريق باشند! كوشنده



www.paniranist.info 

 

 19 

 

چنين كساني، نخواهند توانست ملت ايران را درگير و دار حوادث ياري كنند و درفش شكوهمند 

 هاي پيروزي بكشانند. راني را به قلهرستاخيز نژاد اي

 پس چه كساني رهروان اين راه خواهند بود؟ 

آنها كه فرياد خون ايراني را دريافتند، خروش تاريخ را شناختند و در بستر ناسيوناليسم ايران، 

ود هاي اجتماعي خود را باز يافتند و آنگاه نبرد سياسي و اجتماعي را آغاز نمودند. آنها كه خانديشه

را نشناختند، الا آنكه در زنجيره موجوديت نژاد ايراني و در بستر حيات اجتماعي و تاريخي ملت 

ايران وجود و انگيزه ادامه زندگي خود را باز يافتند. آري، آنها كه صدايشان صداي تاريخ است، آنها 

از زندگي كردن. كه فريادشان خروش نژاد ايراني است براي نمردن، براي زندن بودن و براي سرافر

بنديها و كوششهاي پليد استعمارگران، در آن روزهاي تاريك پس از  آنها كه در آن وانفساي صف

يورش نابكارانه سوم شهريور ماه، درفش ناسيوناليسم ايران را بر افراشتند و برابر سيل مهيب 

ي نژاد ايراني برخاستند و تجاوزات سياسي و تبليغاتي دشمنان نژاد ايراني به دفاع از يگانگي و آزادگ

از شرف و هستي ملت خود سنگر به سنگر دفاع نمودند. چنين كساني خواهند توانست رهروان راه 

تاريخ باشند، چنين كساني خواهند توانست درفش رستاخيز شكوهمندي را كه ملهم از ناسيوناليسم 

شامخ پيروزي بكشانند اينان  هاياست، به سوي قله« شاهنشاهي ايران»ايران و برخاسته از رسالت 

 ها. ها آري. پان ايرانيستچه كساني هستند؟ پان ايرانيست

هاي ناسيوناليستي نژاد ايراني را با خود تنها صف برومند و انحراف ناپذيري كه ميراث همه كوشش

« يپاس درفش شاهنشاه»دارد. صفي كه سازنده فرداي ايران، بر مبناي ناسيوناليسم ايراني و آيين 

باشد. اين است آن وظيفه بزرگ و رسالتي كه حزب پان ايرانيست تنها به حزب شركت كننده، مي

 به عهده دارد. « شاهنشاهي ايران»، در پيشگاه نژاد ايراني و «تصويب ملي»در 
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 بررسي انقلاب ششم بهمن

 

 «آژير» نوشته: دكتر محمدرضا عاملي تهراني

 قائم مقام اول رهبر حزب

 

 در روزنامه خاك و خون چاپ شده است. 1431ين نوشته به سال ا

 

 و خواست تكامل « آري»پاسخ 

هاي گانه آغاز گرديد، بدون ترديد يكي از سرفصل انقلاب ششم بهمن، كه با تصويب لوايح شش

شود. اكنون كه در فاصله كوتاهي از آغاز پنجمين سالگرد اين تحولات اجتماعي ايران محسوب مي

 ايم لازم است يك بار ديگر به بررسي اصولي آن بپردازيم. ثه تاريخي قرار گرفتهحاد

گانه به تصويب ملي گذارده شد، موضوع از  چنانكه خوانندگان اطلاع دارند، هنگاميكه لوايح شش

 1431طرف حزب نيز مورد بررسي دقيق قرار گرفت و سرانجام در تاريخ بيست و هفتم دي ماه 

سوي حزب پان ايرانيست انتشار يافت كه ضمن آن اعلام شده بود كه حزب در مورد  اي ازاعلاميه

 خواهد داد. « آري»تصويب ملي پاسخ 

گانه انتشار داده شده ي لوايح شش اي نيز از طرف حزب پان ايرانيست دربارهدر پي اعلاميه، رساله

ويب ملي و دادن پاسخ مثبت را در اين رساله حزب پان ايرانيست، در آغاز، علل شركت در امر تص
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گانه را يكايك مورد ارزيابي قرارداد و مسير تكامل آن را ترسيم  تشريح كرد و سپس لوايح شش

 نمود. 

 اعلاميه حزب پان ايرانيست شامل مشخصات زير بود. 

د خلع يد از مالكان بزرگ و القاء رژيم ارباب و رعيت را به عنوان يك ضرورت اجتماعي تلقي نمو -1

 و اقدام به آن را مورد ستايش قرار داده بود. 

 شكل تقسيم اراضي را به صورتي كه عنوان شده بود اقدامي لازم ولي غير كافي دانسته بود زيرا؛  -2

 كرد. تحولات كشاورزي را در مسير رشد سريع اقتصادي تامين نمي -الف

گرفت كه بدان ل و تغيير در نظر مياي غيرقابل تحوجامعه روستايي ايران را، به صورت جامعه -ب

 توانست هماهنگي كامل داشته باشد. صورت با سير ناسيوناليسم ايران نمي

ي ملت ايران را بدون خلع يد از عوامل فساد، منحرف و كهنه وصول به نظام شايسته -4

  حاكمه نشدني دانسته بود. هيأت

هادي شامل يك اصل لازم و غيرقابل با اين مشخصات انقلاب ششم بهمن در قالب لوايح پيشن

بود ولي در عين حال محتوي تمام نكات لازم اجتناب بود كه عبارت از القاء رژيم ارباب و رعيتي مي

 توانست بالقوه در حركتي كه ايجاد شده بود، وجود داشته باشد. نبود بلكه نكات لازم مي

ت عرضه شود ولي به همان شكلي كه توانسترين شكل خود نميبه عبارت ديگر انقلاب در كامل

كرد و در عين حال عرضه شد حاوي نكته مهم و اصيلي بود كه موافقت با آن را ايجاب مي

 توانست در آينده نيز به سوي تكامل گام بردارد. مي

دار ناسيوناليسم ايران بديهي است در برابر اين كيفيت حزب پان ايرانيست به عنوان حزب پرچم

ناپذير بود و در هنگام انست مخالف باشد زيرا القاء رژيم ارباب و رعيت ضرورتي اجتنابتوزمين نمي

توانست از تكامل ضروري گيري نداشت از طرفي نميعرضه شدن آن، حزب حق سكوت و كناره

انقلاب در مسير ناسيوناليسم ايران نيز چشم بپوشد و آن را به شكلي كه عنوان شده بود كاملترين 

بداند، بنابراين حزب پان ايرانيست اين حق را براي خود محفوظ نگاه داشت كه چنانكه  شكل ممكن
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گانه مسير تكاملي خود را در جهت ناسيوناليسم ايران طي نمايد به صورت مدافع  لوايح شش

سرسخت و جانباز آن باشد و چنانكه در مسير تكامل ناسيوناليستي قرار نگيرد به انتقاد اصولي آن 

اي به اطلاع د و همين ملاحظه سبب گرديد كه حزب پان ايرانيست نظريات خود را طي رسالهبپرداز

 همگان برساند. 

اكنون پس از چهار سال اگر از اين جنبه خاص مسئله را مورد توجه قرار دهيم بايد اذعان نماييم 

هاي بلندي برداشته است، در زمينه كه در اين مدت انقلاب در مسير تكامل ناسيوناليستي خود گام

هداشت و سپاه دانش همانگونه كه در نظريات تكميلي حزب پان ايرانيست نيز عنوان شده بود سپاه ب

سپاه ترويج و آباداني افزوده گشت در زمينه رفرم كشاورزي توجه به كاستن از جمعيت روستايي و 

هاي هاي سهامي زراعي معطوف شده است و نيز اقدامات اجتماعي از قبيل تاسيس خانهشركت

 . هاي فرهنگ در روستاها عنوان شده استانصاف صورت گرفته و از آن مهمتر مساله لزوم خانه

هاي تكاملي هاي انقلاب افزوده شده است بايد گاماين تحولات را كه پس از ششم بهمن بر كوشش

كه  «شاهنشاه ايران زمين »محسوب داشت ولي نكته ظريف آن است كه همه تحولات از سوي 

اند عنوان شده است در گانه و در حقيقت بنيان گذار انقلاب بودهكننده لوايح شش طراح و عنوان

هاي اند. آنچه از سازمانهاي اداري با روح انقلاب و در مسير انقلاب رشد نكردهصورتيكه سازمان

شود و در صدد مثلثه كردن و هاي منحرفي است كه برداشته ميگاه قدميابد گاهاداري نشات مي

 باشد. اثر ساختن اصول و مباني انقلاب ميبي

بگوييم كه بر ما آشكار است كه انقلاب از سوي رهبري بنابراين در مورد مشروط بودن خود بايد 

شود ولي براي استوار ساختن اصول انقلاب انقلاب با توجه به مبادي ناسيوناليستي آن هدايت مي

هاي اجرا كنده نيز به سلاح ايدئولوژي ناسيوناليسم مجهز شوند و ايمان به اصول لازم است دستگاه

اداري و اجتماعي را در راه پيروزي انقلاب بسيج نمايد و اين  هايحياتي ملت ايران همه سازمان

 تحول اداري و سازماني هنوز به هيچ معياري صورت نگرفته است. 
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باشد هنوز در حقيقت نبرد عليه فئوداليسم اداري كه مكمل مبارزه با فئوداليسم جامعه روستايي مي

هاي بدست آمده مورد ن ضمانت پيروزيآغاز نگشته است. و تحقق اين شرط لازم است كه به عنوا

  1باشد.توجه رزمندگان راستين انقلاب اجتماعي ايران مي

 

 هاي انقلابي روستايي هدف

لايحه تقسيم اراضي كشاورزي كه به اصل القاء رژيم ارباب و رعيت مشهور گشته است مهمترين 

 رود. گانه انقلاب ششم بهمن به شمار ميقسمت از لوايح شش 

 رزيابي اين لايحه بايد دو بخش اصلي را در نظر گرفت: در ا

 ارزيابي نتايج در گذشته و حال  -1

 هاي آينده. ارزيابي نسبت به هدف -2

در بخش اول يعني ارزيابي اثرات اين لايحه در گذشته و حال بايد گفت كمتررين اثرر اجرراي ايرن     

دور كرد و روستاييان ما ديگر اسير لايحه آن بود كه عنوان شود رعيت را از اكثريت مردم اين كشور 

و آلت دست كساني به نام ارباب نيستند، نبايد از خراطر دور كنريم كره كسراني كره اربراب ناميرده        

هرايي  شدند در تار و پود موجوديت نظامي قرار گرفته بودند كه خواه و ناخواه وجودشان به مردهمي

 كرد. ما تحميل مي ماندگي و ارتجاع را بر جامعهتبديل شده بود كه عقب

باشد ولي البته شرط كافي نيست. كنار گذاردن اربابان سابق شرط لازم تحولات تكاملي ايران مي

، مخالفان به نقش بود چهار سال پيش وقتي سخن از اجراي لايحه تقسيم اراضي به ميان آمده

ا را سبب وقفه كارهاي كردند و بركنار شدن آنههاي سابق اشاره ميگذاري اربابمديريت و سرمايه

هاي تعاوني و بخصوص به سبب تجهيز مالي آنها سطح توليد دانستند. شركتتوليد كشاورزي مي

 روستايي از آنچه بود نقصان پيدا نكرد. 

                                           
از  1431در چهاردهم مهر ماه انتشار يافته است خوشبختانه اصل انقلاب اداري و آموزشي  1431دي ماه  21اين مقاله در   -1 

 باشيم. سوي رهبر انقلاب ايران اعلام گرديد و اكنون در مرحله اجراي اين اصل مي
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 بدين ترتيب بايد گفت اصل القاء رژيم ارباب و رعيت تاكنون پيروز و موفق بوده است. 

هاي هاي آينده بايد بگوييم هدفات ارضي نسبت به هدفدر بخش دوم يعني ارزيابي قانون اصلاح

 باشد. اساسي رفرم جامعه روستايي معطوف به دو اصل مي

 اصلاح اقتصاد كشاورزي ايران  -1

 پديد آوردن امكان تكامل جامعه روستايي  -2

باشد. در اصلاح يا رفرم اقتصاد كشاورزي ايران هدف عالي و پرارزشي در راه توسعه اقتصاد ايران مي

برند و حاصل درصد از جمعيت ايران در مناطق روستايي به سر مي 11وضع كنوني در حدود 

درصد(. منظور از رفرم  21دهد )در حدود كوشش آنها بخش ناچيزي از درآمد ملي ما را تشكيل مي

 باشد: كشاورزي تامين سه هدف زير مي

 شاورزي برداري از منابع طبيعي در توليد كحداكثر بهره -1

 مشغول داشتن حداقل جمعيت در بخش توليد روستايي  -2

هاي صنعتي و ساير خدمات. تربيت نيروي انساني آزاد شده روستاها براي شركت در فعاليت -4

برنامه تقسيم اراضي اگر به همين پايان يابد، نه تنها در مسير رفرم كشاروزي ايران، گام مثبتي 

فت اراضي تقسيم شده كه در طي زمان به سبب قوانين ارثي بار محسوب نخواهد شد بلكه بايد گ

ديگر نيز دچار تقسيم و تجزيه خواهد شد جمعيت بسيار را به خود مشغول خواهد داشت در حاليكه 

ميزان توليد آن حتي براي سير كردن شكم ساكنان آن نيز كافي نخواهد بود. بايد دانست كه 

هاي كوچك مقرون به صرفه نيست بنابراين گام انقلابي اصلي يتبرداري در حدود اينگونه مالكبهره

 ي رفرم كشاورزي هنوز برداشته نشده است. در زمينه

شكل توليد روستايي آينده بر تشكيل واحدهاي بزرگ كشاورزي استوار خواهد بود، وسعت اين 

تر از آن يا بزرگتر واحدها بر حسب اصول اقتصادي تعيين خواهد شد، بدانسان كه واحدهاي كوچك

 مقرون به صرفه نباشند. 
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گذاري در اين واحدها همانگونه كه عنوان شده است بوسيله شركت سهامي زراعتي كه با سرمايه

آيد صورت خواهد گرفت و در كنار اين واحدهاي مجهز مكانيزه و مشاركت روستاييان بوجود مي

شرافتمندانه روستاييان خواهد بود مزارع بزرگ كشاورزي كه قادر به توليد عظيم و تامين زندگي 

هاي روستايي در اوقات فراغت اداره شود و خانوادگي نيز وجود خواهد داشت تا بوسيله كار خانواده

 كمكي به درآمد خانوادگي آنان بنمايد. 

بديهي است شكل دادن به جامعه روستايي ايران، آنچنان كه گفته شد، برنامه عظيمي است كه 

  1باشيم.راحل نخستين آغاز آن ميهنوز در م

هاي مجهز و پرتحركي است كه با سازمان اجرا اجراي چنين برنامه عظيمي مستلزم وجود سازمان

 كننده مقررات كنوني اصلاحات اراضي فرق بسيار دارد. 

هاي معطوف به امور كشاورزي و روستايي پديد نيايد كه تا زمانيكه سازماني از تمركز همه فعاليت

هاي پاك و نيرومند گذاري اساسي در اقتصاد كشاورزي باشد و دستاراي مغز مجهزي براي برنامهد

توان گفت كه به مرز هاي بزرگ و دگرگوني بخش آن را بر عهده نگيرد نمياجراي برنامه ، آن

 ايم. انقلابي ناسيوناليستي در امر توليد كشاورزي و رفاه جامعه روستايي نزديك شده

 

 جمعيت روستايي احياء 

تكامل جامعه روستايي دومين هدفي است كه در زمينه انقلاب ناسيوناليستي ايران، در سطح 

 مسايل روستايي بايد صورت تحقق يابد. 

چنانكه گفتيم نخستين هدف، رفرم اقتصاد كشاورزي است كه اصول آن را در شماره گذشته ياد 

 كرديم. 

                                           
هاي سرهامي زراعري بره تصرويب رسريد و      قانون شركت 1431باشد. در سال مي 1431دي ماه  21تاريخ انتشار اين مقاله   - 1

  شركت تشكيل يافته است. 13تاكنون 



www.paniranist.info 

 

 26 

 

هاي متمادي اكثريت جمعيت ايران داب وابسته در طي سدهاستقرار رژيم مالكيت بزرگ و سنن و آ

برند عنوان رعيت بخشيده بود كه اين عنوان مترادف فقر، بيسوادي و را كه در روستاها به سر مي

 گشت. ماندگي همه جانبه تلقي ميعقب

كشيدند و با قدرت توليدي ناچيز شد جز آنكه زحمت ميجمعيتي كه بر آن اطلاق رعيت مي

كردند و جز در چند مورد ديگر پيوستگي با آوردند و تسليم ديگران ميلي بدست ميحاص

 هاي كشور نداشتند. سازمان

داد تنها در موقع سربازگيري اي انجام نميحكومت عملاً براي تامين فرهنگ يا بهداشت آنان وظيفه

مناسب كار مقدس رفتند و به وضعي نادانيم به سراغ آنان ميجمعي با كيفيتي كه همه مي

 دادند. سربازگيري را انجام مي

شناختند ي تشكيلات كشور تنها ژاندارم و مامور نظام وظيفه را ميجمعيت روستاهاي ايران از همه

 از هيچيك آنان نيز خاطره خوشي نداشتند. 

ر هاي ده سر و كادر نظامات داخلي روستا نيز دهقانان با سه مرجع كدخدا، روحاني ده و كاسب

داشتند كه تا زماني كه اربابان نفوذ داشتند كدخدا و روحاني ده دست نشانده آنها بودند و وجود 

هاي ده نقش اقتصادي مخصوصي داشتند شد. كاسبآنان بخشي از موجوديت ارباب محسوب مي

 دادند ولي نرخ بهره آنها بسيار بالا بود بطوري كهمحلي را انجام مي بانگزيرا در عمل وظيفه 

 دهقانان هميشه در زير بار قرض دكانداران ده بودند. 

اي بود كه ساكنان آن بار شود كه روستاهاي ايران در حكم جزاير پراكندهبدين ترتيب ملاحظه مي

هاي ديگر جمعيت را بر دوش داشتند ولي هرگز از ثمره زحمات خود سودي زحمت و مشقت گروه

 ديدند. نمي

اي از هاي شهري بود ولي هرگز از شهرها بهرهاها به سوي بعضي گروهجريان ثروت هميشه از روست

ان مايه حيات ديگران بودند ولي در هنگام روستاييگشت. رفاه و آسايش به سوي آنان باز نمي

 آمدند. جزء جمعيت به شمار نمي، برخورداري از نتايج كوشش 
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هاي رفاهي، اقتصادي و آموزشي پس از مسئله اجتماعي روستاييان آن است كه بايد از لحاظ برنامه

هاي ها جزء جمعيت محسوب شوند، براي مرفه ساختن و سودمند ساختن آنان برنامهگذشت قرن

عظيم طرح گردد و اين مساله است كه به نام تحول اجتماعي روستاهاي ايران بر اساس انقلاب 

 شود. ناسيوناليستي ناميده مي

اكنون با كوشش تواند باشد، مرحله نخستين كه هممرحله مي تحول اجتماعي روستاها شامل دو

بخش و بهسازي است، منظور از اقدامات كنوني آن است كه فعالانه آغاز شده است مرحله بهبودي

وضع از آنچه هست بدتر نشود و به روستاييان حداقل نيازمندي بهداشتي و آموزشي آنان داده شود، 

دانش، بهداشت و آميز سپاهيعان كرد كه نسل جوان در لباس ستايشدر راه اين هدف اوليه بايد اذ

ترويج و آباداني گام بزرگي برداشته است. سپاهيان دانش با تحركي شايان توجه و با مخارجي به 

ها ناچيز، توانستند در سطح وسيعي به عمل پردازند و مورد خدمات اجتماعي نسبت ساير فعاليت

دهند. سپاهيان بهداشت و ترويج و آباداني نيز در بهسازي محيط و ارايه بسيار روستاييان را ياري 

اند. نسل جوان ايراني در اين پيروزي بزرگ به خوبي هاي بلندي برداشتههاي لازم گامراهنمايي

اشتياق و علاقمندي خود را به جنبش در راه بزرگداشت و آباداني ايران آشكار ساخت ولي بايد 

ها معطوف به رفاه در سطح موجوديت كنوني روستاها است و ونه كوششتوجه داشت كه اينگ

 تواند معطوف به تحول اجتماعي روستاها براساس انقلاب ناسيوناليستي باشد. نمي

مرحله دوم يا مرحله مهم تحول اجتماعي روستاها عبارت است از كوشش در راه قرار دادن جمعيت 

انديشي درباره آينده ايجاب نگري و ژرفدر شكلي كه آيندهروستايي ايران و جامعه روستايي ايران 

 توان خلاصه كرد: هاي اساسي اين مرحله حساس و عظيم را در دو اصل ميكند. هدفمي

 قرار دادن جمعيت روستايي ايران در مسير انقلاب ناسيوناليستي و نظم شاهنشاهي ايران.  .1

 ا. تدارك همه جانبه نيروي انساني آزاد شده روستاه .2

آمده است زيرا تا قبل از گفتيم كه جمعيت روستايي در عمل جزء جمعيت ايران به حساب نمي

انقلاب ششم بهمن هيچگونه برنامه عمراني، رفاهي و آموزشي كه متناسب با حجم شصت و پنج 
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درصد از جمعيت روستايي ايران باشد، در كار نبوده است. اكنون مانند آن است كه خداوند چنين 

اين جمعيت نيازمند تجهيز رواني و يت عظيم و جديدي را به ملت ما ارزاني داشته است. جمع

 آموزشي است. 

هاي اجتماعي جمعيت شهري ايران آلوده گردد و تمام يا اين جمعيت از بند رسته، نبايد به مرض

خوار، ستان جهانالمللي و يا سودپرعناصر بين زيرزمينيِ بخشي از آن نبايد با تبليغات آلوده جهانِ

آشنا گردند. بلكه اين جمعيت كه اكنون عطش بسياري براي نوآموزي دارد يكباره بايد با روح 

 جديدي كه شايسته امروز و فرداي ايران است آماده شود. 

يك نظام پوسيده، لازم است  يت جمعيت ملت ايران از قيد و بنداكنون، به سبب آزاد شدن اكثر

اي بايد پرورش ولان حكومت فكر كنند كه مردم ايران چگونه و با چه روحيهيكبار براي هميشه مسئ

كنند و مسايل آينده را چگونه بايد ادراك كنند و با آن يابند، مسايل جهاني را كه در آن زندگاني مي

چگونه بايد روبرو شوند. اين مسئله را بايد بدانيم تا حق داشته باشيم به سوي روستاييان آزاد شده 

 . ويم و آنان را براي پيوند به جمعيت و براي زندگي فردا آماده نماييمبر

خواهد بخواند، آيا همان آموزاند، بايد دانست روستايي چه ميامروز سپاه دانش خواندن و نوشتن مي

ايم فردا بايد در روستا خوانند و همه از اثرات آن به وحشت افتادهچيزهايي را كه امروز در شهرها مي

بخوانند تا انحراف اكثريت جمعيت را هم در بر گيرد يا آنكه بايد روستاها را كه نوآموز هستند از هم 

 همين امروز به تعليمات اساسي ضروري كه لازمه بقا و عظمت ملت ايران است آشنا كرد. 

ايد اعتقاد جازم ما آن است كه از همين امروز بايد در انديشه بسيج رواني روستاهاي ايران بود. ب

ين ناسيوناليسم يدهقانان آزاد شده و نسل جوان روستايي را با فلسفه پاس درفش شاهنشاهي و آ

هاي بزرگ بخش جمعيت روستايي آرمان ايران زمين آشنا ساخت تا سيل خروشان نسل بيداري

 ملت ايران را تحقق دهد. 
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 بسيج روستاها 

شود زرگترين سرمايه ملت ما محسوب ميجامعه روستايي ايران كه جايگاه اكثريت جمعيت است ب

نه به آن سبب كه توليد كشاورزي بخش قابل توجهي از درآمد ملي ما را تشكيل ميدهد و در آينده 

تواند افزايش بيشتري داشته باشد بلكه به سبب آن كه اكثريت اين جمعيت نيروي انساني فرداي مي

 دهد. ايران را تشكيل مي

اكنون در حدود شصت و پنج درصد جمعيت ايران در روستاها به سر ه همايم كاين نكته را گفته

برند در حاليكه در آينده فقط كمتر از ده درصد بايد براي كارهاي كشاورزي در محيط روستاها مي

بمانند و بقيه اين جمعيت بايد براي انجام كارهاي صنعتي و خدمات اجتماعي آزاد شوند. به عبارت 

هايي ان امروز پس از يكي دو نسل ديگر كشاورز نخواهند بود بلكه در رشتهاييروستديگر اكثريت 

فعاليت خواهند داشت كه از قدرت توليد بيشتر برخوردار باشند و يا به خدماتي مشغول خواهند بود 

هاي ملت ما را تحقق خواهد بخشيد. به همين دليل است كه ما بايد به نيروي كه بخشي از آرمان

بها و خلاقي بنگريم و از هم اكنون در پي بسيج همه تاها به صورت گنجينه بسيار گرانانساني روس

 جانبه آن باشيم. 

نسل كودك و نوجوان روستايي از هم اكنون بايد براي وظايف حساس، سنگين و مقدس فردا آماده 

ها نفر از نسل هاي شغلي آموزش يابد، پا به پاي آموزش ميليونشود. اين نسل بايد تا سرحد مهارت

اند به كار روستاييان، بايد مراكز توليد تدارك گردد، تا جواناني را كه آماده كار و فعاليت شده

هاي دقيقي هاي آموزش و توليد و آموزش و خدمت بايد برنامهمشغول دارد و هم زمان اجراي برنامه

 براي بسيج رواني روستاها به موقع اجرا درآيد. 

يران زمين از استعداد بسيار كه ويژه گوهر نژادي آنان است برخوردار هستند و هاي دهقاني اتوده

پاس درفش شاهنشاهي باشد ولي  آيينتواند پاسدار كوشا و راستين اين نسل برومند به خوبي مي

براي اينكه اين نيروي عظيم حتي يك لحظه عاطل و باطل نماند و در معرض انحراف و تباهي قرار 

 هاي مناسب بسيج رواني از هم اكنون آغاز كرد. ت برنامهنگيرد لازم اس
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شدند و خود را ها نفر كه تا چهار سال پيش رعيت ناميده ميجاي درنگ و تامل نيست. ميليون

اند زندگي فرداي آنان در شهرهاي دانستند امروز گام در راه جديدي نهادهمحكوم فقر و ناداني مي

 مراكز آموزش و بهداشت و خدمات ديگر خواهد بود.  ها و درجديد، در كنار كارخانه

هميشه اينگونه تحولات اجتماعي كه ناگهان عرصه زندگي انبوه كثير جمعيت را دگرگون 

هاي فكري و رواني همراه بوده است و در آينده بسيار نزديك ساخته است با تب و تاب

ديد خواهد آمد. اين زمينه هيجانات و بحران اجتماعي در جامعه نورسته روستايي پ

حقيقتي است كه بايد بدان توجه داشت، اگر در برابر اين واقعيت مقدر تصميم لازم اتخاذ 

نكنيم با بزرگترين خطرات اجتماعي برابر خواهيم شد، بويژه كه عصر ما، دوران استفاده از 

ر هر اي همواره آماده و مصمم هستند كه دهاي رواني است و نيروهاي جهانخوارههيجان

 برداري كنند. محيط مساعدي از اينگونه هيجانات بهره

بلند بگوييم جمعيت نورسته  بانگاكنون اعلام خطر كنيم و با وظيفه ما آنست كه هم

تواند در يك خلاء فكري زندگي كند. اين جمعيت همانگونه كه احتياج به روستايي نمي

انديشيدن و تظاهرات رواني نيز به  همه وسايل و لوازم مادي دارد نيازمند آن است كه در

 . او مدد و ياري شود، اين جمعيت نيازمند فكر و ايدئولوژي است

اي براي بسيج رواني روستا باشد در اين تواند مقدمههاي فرهنگ در هر روستا ميتشكيل خانه

اقعيات آشنا توان كودكان، نوجوانان، جوانان و بالاخره زنان و مردان روستايي را به وها ميخانه

توان به آنان تعليم داد كه ملت ايران در گردونه زمانه در چه جايگاهي قرار دارد و به ساخت، مي

توان به آنان ياري داد تا خود را در اين جهان بزرگ در تار و هايي در حركت است. ميسوي چه افق

هت براي زندگي فردا آماده ايران توجيه كنند و راه خود بشناسند و خود را از هر ج گپود ملت ستر

 نمايند. 
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هاي فرهنگ كه از فكري بلند برخاسته است با دستاني نيرومند و اميد ما آن است كه طرح خانه

هاي ها به صورت كانونپاك و مغزهايي آرمانخواه و ناسيوناليست به مرحله عمل درآيد و اين خانه

 زندگي در راه اين نياخاك بزرگ آماده سازد. پرستي درآيد و جمعيت روستايي را براي كار و ايران

 

 سه شاخه فعاليت 

تواند جايگاهي براي بسيج رواني روستاها باشد و در تحول انقلابي جامعه هاي فرهنگ ميخانه

توان مسير تحولات هاي خانه فرهنگ ميروستايي مهمترين نقش را ايفا نمايد زيرا بوسيله كوشش

فهماند و آنها را با نيروي ايماني مجهز ساخت كه همگي از زن و مرد و جهان فردا را به روستاييان 

هاي ملي باشند و با حالت روحي خرد و كلان آماده فداكاري در راه هدف هاي اجتماعي و آرمان

هاي فرهنگ هاي عميق و اساسي خانهمناسبي از تحولات لازم استقبال كنند. پا به پاي فعاليت

ها عبارت يت اصلي در محيط روستاها بايد به كار مشغول شود يكي از فعاليتمركز ديگري با دو فعال

 ريزي اقتصادي امور روستاها است و ديگري فعاليت آموزش محيط روستايي. از طرح

ريزي اقتصادي معطوف به آن خواهد بود كه موجوديت كنوني هر روستا را بر فعاليت طرح

هاي واحدهاي بزرگ اقتصادي را به شكل شركت موجوديت آينده آن تطبيق دهد. طرح ريزي

برداري قرار گيرند معلوم نمايد اراضي سهامي زراعي بر عهده گيرد. منابع آبي را كه بايد مورد بهره

ان را براي روستاييهاي سهامي را تعيين كند، سازمان مديريت را پديد آورد و مورد كشت شركت

مورد آموزش قرار دهد. از سوي ديگر بايد  هاي سهاميهاي مختلف شركتخدمت در قسمت

هايي را كه بايد تبديل به خانه و مزرعه خانوادگي گردد معين كند و خلاصه جامعه روستايي زمين

 كنوني را به جامعه فردا كه داراي اقتصادي شكوفا و توليدي پرقدرت خواهد بود تبديل نمايد. 

دهد. اين فعاليت است كه عاليت را تشكيل ميترين شاخه ففعاليت آموزشي جامعه روستايي مهم

هاي عظيم از ترين ضامن پيروزي انقلاب ششم بهمن خواهد بود. اين فعاليت است كه گروهقطعي

شوند، به جمعيت را كه اكنون در حقيقت، به علت ناچيز بودن قدرت توليد، بيكار محسوب مي
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ليدكننده كشور خواهد افزود. چگونه جمعيت فعال تبديل خواهد كرد و در حقيقت به جمعيت تو

ممكن است بيكاري پنهاني محيط روستاها را از ميان برد و چگونه ممكن است جوانان، نوجوانان و 

كودكان روستايي را به كارگران، سركارگران، كاركنان فني، مهندسين و شاغلين ساير خدمات 

 اجتماعي جامعه فردا تبديل كرد؟ 

د و آن هم عبارت از پديد آوردن دستگاه آموزش مناسبي است كه بتواند در اين كار تنها يك راه دار

ها تن افراد مورد تعليم را تا سرحد سراسر بيش از چهل هزار روستاي ايران به عمل پردازد و ميليون

 اشتغال، يعني تا آن زمان كه به كار مفيدي مشغول گردند تحت آموزش داشته باشد. 

آموزش به مفهوم جديد آن  ،ت كه در اينجا منظور از فعاليت آموزشيتذكر اين نكته ضروري اس

است، منظور آن نيست كه تنها به احداث مدرسه بپردازند بلكه بايد به ايجاد آنچنان مدارسي 

ها التحصيلان مدرسههايي از توليد و خدمات وجود داشته باشد، فارغبپردازند كه در كنار آن كانون

 اند. ي بشتابند كه به خاطر آن تربيت شدهيكسره به سوي كارهاي

سه شاخه فعاليت رواني بوسيله خانه هاي فرهنگ و فعاليت اقتصادي و فعاليت آموزشي چنانكه با 

انديشي كامل به مرحله اجرا گذارده شوند، انقلاب ناسيوناليستي روستاها را به هماهنگي و ژرف

 پيروزي كامل رهنمون خواهد گشت. 

هايي كه در آينده بايد برداشته نون برداشته شده است گامي بزرگ بوده است ولي گامقدمي كه تا ك

هاي باشد. سيماي واقعي انقلاب ششم بهمن در روستاها در سالشود دگرگون كننده و خلاق مي

آينده نمودار خواهد شد، آن زمان كه نسل جديد روستايي به انقلاب صنعتي و فرهنگي در مسير 

ايران دست برده باشد، آن زمان كه با حداقل جمعيت حداكثر توليد كشاورزي حاصل ناسيوناليسم 

گشته باشد و آن زمان كه بقيه جمعيت روستاهاي ايران در كارهاي صنعتي پر بركت و خدمات 

 اجتماعي سودمند جذب شده باشند. 
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 انقلاب اساسي 

باشد. مهمترين اصل اين يترين چهره انقلاب ششم بهمن، چهره ضد فئوداليستي آن ممشخص

 انقلاب القاء رژيم ارباب و رعيت بوده است. 

ايم و امكان تكامل انقلاب جامعه روستايي را براساس در مورد ارزيابي اين اصل سخن گفته

ايم و اكنون لازم است درباره خصوصيت ضد فئوداليستي اين انقلاب به ناسيوناليسم تشريح كرده

 يك بحث عميق بپردازيم. 

كنند، منظور آن است كه اگر تحولات رسم است كه انقلاب را به انواع سفيد و سرخ تقسيم مي

گويند و اگر با اساسي اجتماعي با خونريزي و هيجانات اجتماعي همراه باشد آن را انقلاب سرخ مي

ين كنند. انقلاب ششم بهمن به موجب اچنين كيفياتي همراه نباشد آن را انقلاب سفيد عنوان مي

بندي انقلاب سفيد گفته شده است. اما در بررسي انواع انقلابات بايد به انقلاب اساسي و تقسيم

انقلاب سطحي نيز قائل باشيم. انقلاب خواه سرخ، خواه سفيد هنگامي انقلابي كامل خواهد بود كه 

 بتواند عنوان انقلاب اساسي را پيدا كند. 

هاي اي اصيل انقلاب مشخص و مورد توجه باشد و طرحهمنظور از انقلاب اساسي آن است كه هدف

 هاي انقلاب باشد. انقلابي در آخرين تحليل تحقق دهنده هدف

گوييم هر برنامه انقلابي و شايد بطور كلي هر برنامه اجتماعي صورت در توضيح اين مطلب مي

ها تحقق پيدا رحظاهري دارد و اصل و باطني، يكي انقلاب هنگامي اساسي است كه اصل و باطن ط

 كند. 

توانيم براي روشن شدن اين مطلب بياوريم بررسي مجمل انقلاب مشروطيت بهترين مثالي كه مي

هايي داشت ايران است. انقلاب مشروطيت شايد نه سرخ سرخ بود و نه سفيد سفيد. از سرخي نشانه

ا سنجيده شود انقلاب هها و آرمانولي به هر صورت انقلاب اساسي نبود. هرگاه با معيار هدف

مشروطيت هنگامي پديد آمد كه اساس حاكميت ملي ما تزلزل يافته بود و كساني كه بر ما حكومت 
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هاي تاريخي باشند تابع نظامات مخصوصي بودند كه كردند بيش از آنكه تابع اراده ملت و رسالتمي

  كرد.آن نظامات از منافع عده معدودي به زيان اكثريت مردم دفاع مي

صورت ظاهر در انقلاب مشروطيت، اعلام مشروطيت و گشايش مجلس بود ولي باطن آن انقلاب 

ملي مانند هر انقلاب ملي ديگر باز گرداندن قدرت حاكميت به ملت ايران و پديد آوردن مرجع 

. مقتدري بود كه بتواند به نام ملت ايران سخن گويد و مظهر اراده و رسالت تاريخي نژاد ايراني باشد

اين اصل يا باطن با ظواهري كه مشروطيت ايجاد كرده بود تحقق نيافت. مشروطيت نتوانست يك 

هاي ملي را تحقق دهد و حكومت با انضباط كه مجري امور لازم باشد به ملت ما ارزاني دارد و آرمان

 توانيم آن را يك انقلاب اساسي بناميم. به همين دليل نمي

هاي انقلاب بايد تا شناختن اصل و باطن آن مورد تحليل قرار از برنامهدر هر انقلاب اساسي هر يك 

هاي اجتماعي به گيرد و اين اصل نه تنها در همان مورد خاص رعايت شود بلكه در مورد همه برنامه

 كار برده شود. 

شد بايد پرسيد در انقلاب مشروطيت مجلس گشايش يافت اين يك برنامه اجتماعي محسوب مي

س گشايش يافت؟ براي آنكه مردم بتوانند در امور خود دخالت كنند. اگر اين اصل را چرا مجل

اي را اسير عده ديگر و تابع ميل و سليقه بپذيريم لازمه آن از ميان بردن كليه نظاماتي است كه عده

القاء  هايي برايدهد. اگر انقلاب مشروطيت اساسي بود بايد از همان هنگام برنامهگروه ديگر قرار مي

بود بايد گذاشت. اگر انقلاب مشروطيت اساسي ميرژيم خانخاني و ارباب و رعيتي به موقع اجرا مي

آورد، ولي انقلاب مشروطيت به سبب هاي اساسي براي آموزش عمومي پديد مياز همان زمان پايه

قلابي نداشتن خصوصيات لازم به سبب نداشتن يك مكتب فكري مجهز و به سبب نداشتن كادر ان

هاي شجاعانه كافي نتوانست سيماي يك انقلاب اساسي را به خود گيرد. هر چند لازم است كوشش

 دل انقلاب مشروطيت را مورد ستايش قرار دهيم. اي از رهبران پاكباز و سادهو خالصانه پاره
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 تطبيق وظيفه و حق 

ن است كه اساسي باشد، مهمترين شرط پيروزي يك انقلاب صرف نظر از رنگي كه داشته باشد آ

يعني در نتيجه آن ملت بتواند با قاطعيت بيشتر اراده خود را در ميان ملل ديگر تجسم دهد و نيز 

هاي انقلاب تا سر حد آشكار گشتن اصول مورد تحليل قرار گيرد و آن اصول در هر يك از برنامه

 ساير شئون اجتماعي نيز به كار برده شود. 

انقلاب اساسي آشكار گرديد بايد به بينيم انقلاب ششم بهمن چگونه اينك كه توضيح مفهوم 

 تواند در قالب يك انقلاب اساسي تكامل يابد. مي

تذكر اين نكته لازم است كه قضاوت درباره اينكه انقلاب سرخ يا سفيد است، قضاوت روز است زيرا 

ره اينكه يك انقلاب اساسي گردد و اما قضاوت دربااين خصوصيات در همان آغاز انقلاب مشخص مي

است يا نه، قضاوت روز نيست بلكه قضاوت تاريخي است و براي انجام چنين داوري گذشت زمان 

لازم است به همين دليل نه درباره انقلاب ششم بهمن و نه درباره هيچ انقلابي پس از چهار سال 

توان اسي است يا نه ولي ميايم استوان قضاوت قطعي كرد كه انقلاب به مفهومي كه ياد كردهنمي

داوري كرد كه آيا انقلاب در مسير يك انقلاب اساسي قرار دارد يا نه. به طوري كه در نخستين بحث 

عنوان كرديم اين انقلاب تا آنجا كه مربوط به هدايت بنيانگزار و رهبري كننده انقلاب است در مسير 

نوان كردن سياست مستقل ملي، اعلام لزوم كنند، زيرا عيك انقلاب اساسي ناسيوناليستي سير مي

تغيير نسبت جمعيت روستايي و يا طرح موضوع مهم تاسيس شركتهاي سهامي زراعي كه همه از 

هاي اساسي درباره اين انقلاب اجتماعي است، ولي جانب رئيس مملكت بوده است حاكي از انديشه

توان ادعا كرد همه اند و نمياي گرفتهتوان گفت سازمانهاي كشور در مسير اين انقلاب جهنوز نمي

اند و بر اساس آن عمل هاي دستگاهها و سازمانهاي گوناگون روح انقلاب را درك كردهبرنامه

 كنند. مي

با بيان اين مقدمات اكنون هنگام آن رسيده است كه به تحليل جنبه ضد فئوداليستي انقلاب ششم 

 بهمن باز گرديم. 
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اه شدن دست اربابان سابق است و اجراي مراحل مختلف اصلاحات ارضي، صورت ظاهر در اينجا كوت

ولي بايد ديد كه باطن اين امر چه بايد باشد و اصلاحات ارضي بر چه اصولي پايه گرفته است و 

 مبارزه ضد فئوداليسم چه معني و مفهومي دارد؟ 

ت همراه است ولي فئوداليسم در ظاهر با وجود مالكيت بزرگ و استقرار رژيم ارباب و رعي

خصوصيت مهمتر آن وجود نظام فكري خاصي است كه هم زاييده فئوداليسم محيط روستايي است 

 باشد. و هم تقويت كننده آن و ساير خصوصيات يك جامعه متكي بر روح فئوداليسم مي

ارند، اي به حكم آن كه عنوان يا موقعيتي ددر نظم جامعه فئودالي اين طرز فكر غلبه دارد كه عده

ي امتيازات مشروع دانند كه از همهاي براي خود قائل نيستند ولي خود را محق ميهيچگونه وظيفه

 يا نامشروع استفاده كنند. 

خصوصيت طرز فكر فئودالي ايجاد مقامات و عنوانهايي است كه حق دارند اما وظيفه ندارند، ارباب 

سيماي اين اصل است، آنها كساني هستند ترين ترين و وحشيبزرگ، خان بزرگ، و فئودال ساده

توانند هرگز در ملك خود توانند همه عمر در بيكاري به سر برند، مياي ندارند، ميهيچگونه وظيفه

اي بر دوش ندارند يكسان است ولي در عين ديده نشوند، وجود و عدمشان از آن جهت كه بار وظيفه

روند، حق دارند تمام ان به شمار ميروستايي هاي فراوان هستند، مالكان هستيحال داراي حق

حاصل كوشش آنها را بربايند، حق دارند آنها را از هستي ساقط كنند، حق دارند در روابط خصوصي 

 و خانوادگي آنها دخالت كنند. 

فئوداليسم يعني مبارزه با اين طرز كار و طرز فكر كه كسي حق داشته باشد ولي وظيفه نداشته. 

 اليسم يعني تطبيق دادن وظيفه و حق. ضديت با فئود

 بر ضد فئوداليسم اداري 

اي است كه براي وي معين شده است و در رژيم در آيين ناسيوناليسم حقوق هر فرد ناشي از وظيفه

فئودالي حق هر فرد ناشي از عنواني است كه به خود بسته و سمتي است كه براي خود دست و پا 

 كرده است. 
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اي خواراني كه بدون انجام هيچگونه وظيفهت ارضي ظاهراً آن است كه گروه مفتمقصود از اصلاحا

كردند از ميان برود و دهقان صاحب زمين شود و ثمره زحماتش به او باز از همه چيز استفاده مي

گردد ولي عمق اين اصلاح انقلابي آن است كه وظيفه و حق تطبيق پيدا كند اصل كار كردن يك 

 ري گروههاي ديگر از ميان برود. گروه و برخوردا

هاي غير روستايي حال بايد ديد اين خصوصيت اجتماعي تنها ويژه روستاها بوده است؟ آيا در محيط

روح فئوداليسم وجود ندارد؟ آيا در اجتماع ما، در سازمانهاي اداري هيچ كس نيست كه همه نوع 

اي بر عهده آنكه وظيفهاز برخوردار باشد بيحقي براي خود قائل باشد و در واقع نيز از هرگونه امتي

 داشته باشد؟ 

آيد كه كم اين طرز فكر پيش ميوقتي در يك نظام اجتماعي وظيفه و حق با هم تطبيق نكردند كم

هاي شخصي است و هر كس بايد ابتدا كوشش كند ها، جايگاهي براي سودجوييمقامات و سمت

تواند با استفاده از سمت و عنوان خود به سودجويي و عنواني به دست آورد تا در مراحل بعد ب

 چپاول حق ديگران بپردازد. 

آنچه گفتيم خصوصيت نظام فئودالي است، اين روح اكنون در جامعه ما رخنه كرده است فسادهاي 

گذارها را در محيطي كه ثمر بودن سرمايهاي است كه بياجتماعي و اداري ناشي از چنين روحيه

 سازد. خود قائل به انجام وظيفه نباشد آشكار ميهيچكس براي 

پس قيام ششم بهمن تنها به خاطر آن نيست كه وظيفه و حق در محيط روستايي تطبيق پيدا كند، 

بلكه به خاطر آن است كه اصل تطبيق وظيفه و حق در سراسر شئون اجتماعي رايج گردد و هر 

 زاياي اجتماعي برخوردار باشد. دهد از حقوق و مكس به ميزان خدمتي كه انجام مي

القاء رژيم ارباب و رعيت بدون مبارزه با فئوداليسم همه  گوييم اصلبه همين دليل است كه مي

 جانبه و به ويژه بدون مبارزه با فئوداليسم اداري كامل نخواهد گشت. 
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همين طرز هاي بررسي انقلاب ششم بهمن است، به بررسي مفهوم اساسي فئوداليسم يكي از جنبه

هاي اين انقلاب، تا حد رسيدن به اصول آن، مورد بررسي قرار گيرد و سپس بايد هر يك از برنامه

 كوشش براي استقرار اصول اساسي انقلاب صورت پذيرد. 

رسيم كه آن اصول را هاي انقلاب را كه بررسي كنيم به اصولي ميكوتاه سخن آنكه هر يك از برنامه

ار دهيم سيماي پر شكوه دكترين ناسيوناليسم ايران زمين در پيش چشم ما چنانكه در كنار هم قر

تواند هاي ناسيوناليسم ايران ميشود و انقلاب تنها با تجهيز كادرهاي آن به اصول انديشهآشكار مي

 در بستر اساسي خود سير كند. 

 

 وظيفه بزرگ حزب ما 

كند، براي تكميل انقلاب هايي را عنوان ميهيك انقلاب اجتماعي خواه و ناخواه در آغاز كار برنام

هاي تكميلي كه بر همان اصول استوار آن اجرا شود و سپس به وسيله برنامههاي لازم است برنامه

هاي پيروزي انقلاب اجتماعي منوط به آن است كه از عهده اجراي برنامه .گشته است كامل گردد

ي را به دنبال آن عملي كند و اگر چنين توانايي براي هاي اصولي ديگرخود برآيد و بتواند برنامه

هاي اصولي وجود نداشته باشد، نيروهاي ديگري كه در جامعه آمادگي دارند خواه دنبال كردن برنامه

كنند و و ناخواه روحيه و اصول معتقدات خود را در زير نقاب شعارهاي پيروز شده انقلاب پنهان مي

هاي اوليه انقلاب را عنوان كردند توانايي ي مشروطيت كساني كه برنامهپردازند در ماجرابه عمل مي

هاي تكميلي ديگري را عنوان كنند و به اجراي آن دست يازند، به آن را نداشتند كه بلافاصله برنامه

همين دليل نيروهاي مسلط بر اجتماع كه در آن زمان، متنفذين، خانها، مالكان بزرگ و دست 

هاي ودند از نقاب مشروطيت استفاده كردند و با حفظ نام و ظاهر مشروطيت، رويهنشاندگان اجانب ب

سابق خود را دنبال نمودند و لذا تغييري در روابط اجتماعي پديد نيامد و از آن مهمتر براي ملت ما 

ملي ايران را از قوه به فعل  نيز مظهر قدرت نيرومندي كه بتواند مجري امور لازم باشد، و سياست

 ورد، پديد نيامد. آ
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يكبار ديگر بايد به اين نكته اشاره كنيم، از نظر تعليمات مكتب ناسيوناليسم پيروزي يك انقلاب 

اجتماعي منوط به آن است كه بتواند ملت را از نعمت داشتن يك دستگاه رهبري نيرومند برخوردار 

ه جهان ملتها به موقع كند و آن دستگاه رهبري يا حكومت بتواند اصول سياست ملي را در عرص

 اجراء بگذارد. 

اگر تغييري در روابط اجتماعي ضرورت دارد به خاطر آن است كه يك ملت بهتر بتواند اراده خود را 

 تجسم دهد و در راه رسالت تاريخي خويش گام بردارد. 

آن است كه شود كه پيروزي يك انقلاب اجتماعي منوط به با توجه به اين اصول آشكار مي

تر، به طور اصولي درك شود و پيروان انبوه انقلاب بتوانند هاي آن در سطحي هر چه وسيعنامهبر

اراده خود را در پرورش گروه متشكلي از رهبران انقلاب تجسم دهند و كادر زبده رهبران انقلاب نيز 

 به نوبه خود بتوانند حاصل كوششهاي خود را در موجوديت حكومت متبلور كنند. 

تر نه تنها قابل انقلاب ملي در آن است كه مباني و اصول آن در سطحي هر چه گسترده اصالت يك

درك باشد بلكه انبوه مردم بدان ايمان داشته باشند، آنان كه به تعليمات ناسيوناليسم آشنايي دارند 

آن دانند كه محال است مردم بتوانند به نوعي از اصول اجتماعي ايمان پيدا كنند، مگر آن كه مي

 اصول بر قوانين حيات ملي يعني ناسيوناليسم تطبيق داشته باشد. 

علت آن كه بايد گروهي هر چه بيشتر به مباني انقلاب آشنا باشند آن است كه كادرهاي رهبري 

باشند بايد بتوانند به طور پيوسته و گسترده انقلاب كه در حقيقت ضامن پيروزي انقلاب مي

پيدا كند و انجام امر ادامه و افزايش مسير نخواهد بود مگر آنكه ذخيره موجوديتشان ادامه و افزايش 

 مطمئني براي آن وجود داشته باشد. 

اي است كه رهبري انبوه مردمي كه به مباني انقلاب ناسيوناليستي مومن باشند در حكم ذخيره

 ا انتخاب نمايد.هاي انقلابي از ميان آنهتواند كادرهاي خود را براي اجراي برنامهانقلاب مي
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هاي انقلابي و ادامه آن در اگر اين نيروي ذخيره به تعداد زياد وجود نداشته باشد گسترش برنامه

زمانهاي بعد ميسر نخواهد گشت و ناگزير انقلاب از دست بانيان آن خارج خواهد شد و به دست 

 ساير عوامل زورمند اجتماع خواهد افتاد. 

آن است كه بتواند از ميان انبوه هواخواهان مومن كادرهاي زبده خصوصيت ديگر يك انقلاب اصيل 

 هاي لازم را پياده كند. و كار آمده خود را پرورش دهد، تا به دست آنان بتواند برنامه

 نماييم كه براي پيروزي يك انقلاب لازم است: پس به طور خلاصه ملاحظه مي

 در ميان انبوه جمعيت گسترش يابد.  مباني آن بر ناسيوناليسم متكي باشد تا بتواند -1

داراي نيروي هدايت كننده باشد كه بتوانند از انبوه كساني كه به اصول انقلاب ايمان دارند  -2

 كادرهاي ورزيده و فعال را تربيت نمايند. 

هاي بزرگي گذرد در ضمن اين چهار سال برنامهاكنون چهار سال از انقلاب تاريخي ششم بهمن مي

داد به موقع اجراء گذارده شد ولي همه ت و تا جايي كه تحرك دستگاهها امكان ميعنوان گش

اي را در پيش داريم و براي پيمودن آن به كادر نيرومندي نياز دانيم كه راه طولاني و پر مخاطرهمي

 داريم كه بتواند يك انقلاب عظيم ناسيوناليستي را از قوه به فعل آورد. 

اند كشور زنان و مردان ايران زمين به تجليل خاطره ششم بهمن برخاستهراست است كه در سراسر 

ولي فرق بسيار است ميان تجليل و ستايش از يك پيروزي و ايمان داشتن به مباني و اصول انقلاب 

ملي ايران زمين، بايد اقرار كرد براي آشنا كردن مردم، به مباني ناسيوناليستي انقلاب كوشش لازم 

 و فعاليتهايي از سوي سازمانهاي سازنده افكار عمومي صورت نگرفته است. از طرف احزاب 

هاي با هنوز آن دستگاهي كه بتواند در سطح وسيع دانش ناسيوناليستي را گسترش دهد و پرورده

ايمان خود را سازمان دهد و كادر اجرا كننده و ادامه دهنده انقلاب ناسيوناليستي ايران را به وجود 

شود. تنها حزب پان ايرانيست است كه بدين وظيفه حساس و خطير ور ما ديده نميآورد، در كش

توجه دارد و كوششهاي خود را در راه تحقق امر لازم به كار بسته است. حزب پان ايرانيست تجليل 

برد. تجليل واقعي از انقلاب آن است كه مباني از انقلاب ششم بهمن را به معني دقيق آن به كار مي
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تر تعليم داده شود و زنان و مردان ناليستي آن هر چه بهتر در سطحي هر چه گستردهناسيو

 ناسيوناليست ايران زمين بسيج شوند تا كادر اجرا كننده انقلاب را پديد آورند. 

وجود چنين كادري كه بر انبوه نيروهاي ناسيوناليست اتكا داشته باشند بزرگترين ضامن پيروزي 

خواهد بود و برنامه حزب پان ايرانيست كه همواره در جهت گسترش  هدفهاي آينده انقلاب

ناسيوناليسم ايران زمين بوده است از اين پس معطوف پرورش، سازمان دادن و به كار بردن كادر 

 انقلاب ناسيوناليستي ايران خواهد بود. 

  پايان
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